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       مي‌شود تا عرف در دليل ديگر تصرف کند / مورد اول: اطلاق و تقييد

بسمه تعالي

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلي الله تعالي علي سيدنا و نبينا أبي القاسم محمد و علي آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الارضين ارواحنا فداه و عجل الله تعالي فرجه الشريف. 
طايفه پنجم روايات: 
طائفه پنجمي که به آن‌ها استدلال مي‌شود براي اثبات منهج خاص براي شارع مقدس صدر روايت منصور بن حازم هست که قبلاً هم خوانديم.
«قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: مَا بَالِي أَسْأَلُكَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ، فَتُجِيبُنِي فِيهَا بِالْجَوَابِ، ثُمَّ يَجِيئُكَ غَيْرِي، فَتُجِيبُهُ فِيهَا بِجَوَابٍ آخَرَ؟ فَقَالَ: «إِنَّا نُجِيبُ‏ النَّاسَ‏ عَلَى الزِّيَادَةِ وَ النُّقْصَانِ»

تقريب استدلال به اين حديث شريف اين هست که قهراً مراد از زياده که در اين جا فرموده است «نجيب الناس علي الزيادة و النقصان» و اين منشأ تخيل توست که جواب آخر داده شده است، قهراً مقصود از اين زياد ضمّ حکمي کنار حکم ديگر که قبلاً به او گفته شده است نيست. مثل رواياتي که احکام متعدده کنار هم گفته مي‌شود «لاتغتب، «لاتکذب» و امثال اين‌ها که اين‌ها جمل مختلفه است. اين حتماً مقصود نيست چون اين جواب آخر نيست. اضافه کردن مسائل ديگر است به آن جواب سابق. 
پس مقصود از زياده و نقصان، زياده و نقصاني است که اين جواب را غير از جواب سابق قرار مي‌دهد. حالا مقصود چيست از اين زياده و نقصان؟ قهراً مقصود اضافه شدن شطر، جزء و يک خصوصياتي است که در جواب سابق گفته نشده بوده است، اين مي‌شود زياده و نقصان. حتي مقصود جواب مباين با جواب قبل هم نيست. چون جواب مباين با قبل که زياده و نقصان نيست. پس نه ضم مسائل ديگر به مطلب قبل است و نه جواب مباين با جواب قبل است. چون آن هم زياده و نقصان نيست. بلکه زياده اين است که آن ماسبق هست و يک اضافه‌اي دارد، يک علاوه‌اي دارد. حالا يا آن قبلي نقصان داشته و اين بعدي علاوه بر او يک چيزهايي اضافه دارد و يا اين که آن قبلي اضافه داشته و بعد نقصان دارد. حضرت که نفرموده اول زياده بعد نقصان، يا اول نقصان. ما به زياده و نقصان جواب مي‌دهيم. پس به برهان صبر و تقسيم و دقت در اين واژه، دو احتمال از احتمالاتي که اين جا داده مي‌شود مقطوع العدم است. و با توجه به واژه زياده و نقصان معلوم مي‌شود آن که زياده دارد مشتمل بر آن ديگري هست مع علاوه، مع اضافه، تا بشود زياده و نقصان. 
حالا اين زياده‌اي که وجود دارد اين زياده براساس چيست؟ براساس اين است که مي‌خواهد نسخ کند، آن زياد مي‌خواهد ناقص قبل را نسخ کند يا آن نقصان مي‌خواهد زياد قبل را نسخ کند. براساس اين است؟ يا بر اساس اين است که نه، نسخ نمي‌خواهد آن را بکند اما در صورتي که از دو معصوم باشد، اختلاف رأي امامي با امام ديگر است. مي‌گويند ايشان اين جوري جواب دادند ولي ما عقيده‌مان اين هست. اين براساس اين است؟ يا نه براساس اين است که يکي از اين‌ها شارح ديگري است، قرينه بر ديگري است. مراد جدي ديگري را بيان مي‌کند. تخصيص مي‌زند، تقييد مي‌کند، اقامه قرينه بر مراد جدي ديگري مي‌کند. آن زياده قهراً دليل مي‌شود بر آن يا ناقص گاهي دليل مي‌شود که آن زياده تفضل بوده، فضل بوده، مستحب بود. موارد فرق مي‌کند. اين براساس اين است. وقتي ما به اين احتمالات توجه مي‌کنيم مي‌بينيم متعين همين احتمال اخير است. چون اين که مي‌خواهد بر اساس نسخ باشد، به ما ذکرنا در طايفه رابعه اين مرفوض است. و اين عدمش ثابت شد براي خاطر اين که اين جمع غفير از زياده و نقصان‌هايي که در روايات هست ما اين‌ها را بخواهيم حمل بکنيم بر نسخ اين امري است که معلوم است بالضروره عدمه في الشرع. حالا اگر کسي اجماع و آن حرف‌هاي محقق خويي قدس سره و ديگران را هم زد، آن‌ها هم يک راه‌هاي ديگري است که خب آن‌ها بعضي‌هايش مناقشه مي‌شود. اما اين راه که مقبول بود در اين جا وجود دارد که همه اين‌ها را بخواهيم حمل بکنيم بر نسخ اين درست نيست و تمام نيست. 
اگر بخواهيم حمل بکنيم بر مطلب دوم، برخلاف اصول مذهب است که ائمه عليهم السلام اختلاف رأي ندارند، اختلاف نظر ندارند. و اين‌ها کلام‌شان واحد است، مطالب‌شان واحد است. پس بنابراين منحصر مي‌شود در اين که آن زياده‌ها که حفظ شده اصل آن مطلب در آن، آن زياده‌ها براساس اين است که با اين مي‌خواهند اعتماداً بر اين، آن ديگري را روشن کنند ولو منفصلا. آن جا گفتند اکرم العالم و به ديگري فرمودند اکرم العالم العادل. اين زياده دارد. اين اکرم العالم العادل که زياده دارد مي‌خواهد چه کار کند؟ مي‌خواهد بيان کند که آن جا هم که گفتيم اکرم العالم همين مقصودمان بوده. حالا لجهةٍ لمصلحةٍ آن جا اين قيد را نياورده بوده. اين همان تخصيص است. 
سؤال: موارد تقيه که کاملاً بر خلاف است.
جواب: بله حالا اين هم درسته، اين هم در گزينه‌ها بود که يادم رفت بگويم. 
يکي هم احتمال اين است که تقيه باشد آن زياده و نقصان. خب اين هم اولاً مواردي که ما يقين داريم تقيه در کار نيست. هر دو مخالف عامه است. و اين هم زياد است. علاوه بر اين که حمل تمام اين موارد زياده و نقيصه‌ها باز بر اين که اين تقيه هست اين هم بالضروره معلوم است که اين جوري نيست و الا لازم مي‌آيد قريب به نصف احکام گفته شده همه تقيه‌اي باشد. به خصوص در زمان پيامبر صلي الله عليه و آله که احتمال تقيه هم وجود ندارد. 
بنابراين اين احتمال هم مرفوز است. همين احتمال اخير مي‌ماند که ما بگوييم اين زياده‌ها معمولاً مي‌خواهد به آن نقيصه‌ها قيدي را اضافه کند. تخصيص بزند، تقييد بکند، اقامه قرينه بر مراد جدي آن‌ها بکند. علي اختلاف المباني. گاهاً هم نه، نقيصه‌ها مي‌خواهد توضيح بدهد آن زياده‌ها را. مثل جايي که ديگر قابليت تخصيص ندارد و اين قرينه مي‌شود که آن قيد اضافي آن جا به خاطر افضليت گفته شده. مثل در باب مستحبات که معمولاً اين جوري گفته مي‌شود که اگر يک زياده‌اي داريم، يک جايي بدون زياده گفته شده است، در آن موارد نمي‌خواهند بگويند تقييد بکنند. مي‌خواهند بگويند آن فرد افضل بوده، اين را هم مي‌توانيد انجام بدهيد، اين هم اشکالي ندارد. مي‌گويد زيارت بکن با غسل، يک جا ديگر غسلش را نگفته. اين جا تقييد نمي‌کنيم که اگر بدون غسل انجام داديد بدعت است. نه آن قرينه مي‌شود بر اين که اين مورد افضل است. مثلاً فرض کنيد در موقع تشرفش به حرم بوده و معلوم است ديگر همان موقع حضرت گفته اين جوري زيارت بکن، غسل هم نمي‌خواهد. در خود حرم به او فرموده اين جوري. ديگر حالا در حرم که نمي‌رود غسل بکند. خب اين قرينه مي‌شود که آن جايي که اضافه گفته شده است آن حمل بر افضل مي‌شود و هکذا. اين ديگر به مهارت فقيه و تنبهات فقيه در استنباط مربوط مي‌شود که چه جور بتواند روايات را فهم کند و ببيند اين قرينه بر آن هست يا آن قرينه بر آن است. غالباً زياده‌ها قرينه هستند. نادراً مواردي مي‌شود که نقيصه‌ها قرينه بر زياده هستند. بنابراين به اين که فرمود «علي الزيادة و النقصان» جواب مي‌دهيم به اين بيان که محتملات زياده و نقصان را محاسبه کنيم و در اين محتملات يکي يکي حساب کنيم کدام قابل اراده است، کدام نيست، ما اين کار را کرديم، محتملات را محاسبه کرديم و ديديم غير از اين احتمال اخير معناي ديگري در اين جا نمي‌شود مراد باشد و اين اثبات مي‌کند اولاً اين که شارع منهج خاص دارد. يک منهج ويژه‌اي دارد و ثانياً آن منهج ويژه چيست؟ همين است که مي‌خواهد احدهما را قرينه بر ديگري قرار بدهد. اين زياده و نقيصه است. 
خب اين هم استدلال به اين طايفه پنجم که با اين بيان لايخلو عن قوةٍ. علاوه بر اي که اگر ما اين روايت را ضمّ به طايفه ششم بکنيم براي اثبات بعض مقدماتش که حالا وقتي طايفه ششم را مي‌خوانيم عرض مي‌کنيم. ضمّ اين دو تا روايت به هم ديگر هم نشان مي‌دهد که اين منهج در بين ائمه عليهم السلام و شارع وجود داشته. 
خب حالا فعلاً اين بيان بيان قوي‌اي است حالا تا ببينيم اشکالي وجود دارد يا اشکالي وجود ندارد. 
سؤال: ... بودن تباينش چه بود حاج آقا؟
جواب: تباين که گفتيم اصلاً از زياده و نقيصه نمي‌شود. 
سؤال: اين جا فقط ... در عرض هم هستند. بعضي وقت‌ها زياده و نقيصه است،‌ بعضي وقت‌ها هم مباين احتمال...
جواب: مباين‌ها را جواب نداده. معلوم مي‌شود آن به جوابٍ آخرٍ که اين جا گفته، معلوم مي‌شود حالا قرينه‌اي بود، جهتي بوده که همان در مجلس مثلاً شايد بوده که جواب حضرت داده، دوباره يک جواب ديگري به زياده و نقيصه بعداً اين جوري. از اين معلوم مي‌شود که سؤال سائل به موارد تباين ...، آن جا که تعارض است. حضرت موارد تعارض را جواب ندادند. اين موارد اختلافات زياده و نقيصه‌‌ايها را جواب دادند که ما اين کار را مي‌کنيم. آن موارد تباين در اين روايت راجع به آن چيزي گفته نشده، قهراً آن‌ها مي‌شوند طبق اخبار علاج. اخبار علاج آن جا مي‌گويد چه کار بکن. اين روايت نسبت به اين‌ها مي‌فرمايد. 
سؤال:‌...‌سيستاني است ديگر. 
جواب: اين نه، اين فرمايش آقاي سيستاني است.
سؤال: ... 
جواب: کجايش دارد با تمام شرايط.
سؤال: با عبارت مي‌سازد يجيب الناس في الزياده، وجهش را که نگفته حتماً مي‌خواهد ...
جواب: ديگران که مي‌گويند عام و خاص تخصيص مي‌شود و فلان نمي‌گويند که از يک جايي معلوم بود که حضرت شرايط خاصي را در نظر گرفتند اما ...
سؤال: ...‌ اين موضوع نمي‌گويد که متد شارع اين است که عام را بگويد ...
جواب:‌ نه اصلاً اين خودش متد شد. گفتيم منفصلاً ...
سؤال: ... اين روايت ... بعداً‌ بگوييم قبولش بکنيم. 
جواب: گفتيم اعتماد بر منفصلات اين روش عرفيه نيست. پس خود اين دارد مي‌گويد ما اين کار را مي‌کنيم. پس ما غير از عرف يک روش ديگري داريم. حالا آن روش شما چيست؟ يک جا زياده مي‌گوييم، يک جا نقيصه مي‌گوييم. 
سؤال: وجهش را نگفته روايت. 
جواب: خب حالا آن زياده و نقيصه که مي‌گوييم، همه جا گاهي به خاطر اين است که در مقام به قول ايشان استفتائات شخصي است. وظيفه شخصي... الان مي‌خواهيم وظيفه خودش را روشن بکند گفته الان من چه بکنم. من کار به کبريات ندارم.
سؤال: اين دليل نمي‌شود که شما تخصيص بزنيد.
جواب: حالا صبر کن. اما ما مي‌بينيم ائمه عليهم السلام در مقام بيان کبريات هم همين روش را دارند. زياده و نقيصه دارند. اين را هم اضافه بکنيم در ...
سؤال: استدلال‌تان دوري مي‌شود. 
جواب: کجا دوري مي‌شود. يک دوري گفتيم يک جا حالا همه جا که دور نمي‌شود. 
سؤال: وقتي قبول کرديم در بيان کبريات اهل‌بيت چنين روشي را دارند گفتيم ... روايت را مي‌خواهيم از اين روايت استفاده کنيم. 
جواب: مي‌بينيم. يعني ...
سؤال: خب ديگر داريم ديگر. 
جواب: نه، نه اين که داريم. يعني وقتي خود اين مسأله را حساب داريم مي‌کنيم که فرموده ما به زياده و نقيصه جواب مي‌دهيم. خب دقت کرديم گفتيم به زياده و نقيصه يعني چه که مي‌فرماييد جواب مي‌دهيم. يعني ضمّ مي‌کنيم حکمي را به حکم ديگر؟ آن جا يک حکم گفتيم اين جا پنج تا مي‌گوييم؟ اين که نمي‌شود، اين که جواب آخر نيست. اين همان جواب است به اضافه جواب‌هاي ديگر. و مطالب ديگر. اگر بخواهد بفرمايد متباين قبل جواب مي‌دهيم، مناقض قبل جواب مي‌دهيم، مضاد قبل جواب مي‌دهيم. اين هم که زياده و نقيصه نيست. زياده اين است که تحفظ بر ديگري مي‌کند مع اضافه‌اي. اين هم که نمي‌شود مقصود باشد. حالا آمد اضافه شد، يعني اين يک چيز اضافه دارد بر آن. 
سؤال: ...
جواب: حالا صبر کنيد. حالا اين چيزي که اضافه دارد نسبت به آن قبل تارةً اين وظيفه شخصيه کسي را بيان مي‌کند، تارةً دارد احکام کليه را بيان مي‌کند. جايي که احکام کليه را دارد بيان مي‌کند، تشريعات شرع را به طور کلي دارد بيان مي‌کند که در آن جاها هم ما زياده و نقيصه هم مي‌بينيم عملاً در خارج، در روايات وقتي مراجعه مي‌کنيم هذا کافي، هذا تهذيب، هذا من لايحضره الفقيه، هذا ساير کتب روايي ما، بالوجدان داريم مي‌بينيم در آن جاهايي که احکام کليه دارد ... خود قرآن و فرمايشات پيامبر زياده و نقيصه دارد. خود قرآن و فرمايشات ائمه عليهم السلام زياده و نقيصه دارد. آن گفته احل الله البيع، اين جا گفته احل الله البيع غير ربوي. آن جا گفته احل الله البيع، اين جا فرموده احل الله بيعي که غبني نباشد يا امثال اين‌ها. خب مکررا مي‌بينيم قيد زده. آن جا گفته احل الله البيع. اين جا مي‌گويد بيعي که بچه نباشد،‌ غيربالغ نباشد. خب اين‌ها را فرموده. مجهول نباشد، چه نباشد. مکررا مي‌بينيم به آن قرآن چه... چون براي تشريعات است ديگر. اين زياده دارد، آن نقيصه دارد. خب اين را در شرع داريم مي‌بينيم. حضرت مي‌فرمايد ما به اين جواب مي‌دهيم. اين مي‌خواهد نسخ بکند، مي‌خواهد اختلاف عقيده با خدا بگويد، حاشيه بزند به قرآن، موارد اختلاف نظر را بگويد يا با پيامبر يا با ائمه. اين‌ها که نيست. پس مي‌خواهد چه کار بکند؟ نسخ نشد، آن نشد، قهراً چيست؟ پس اين‌ها مفسِّر آن‌ها است. اين عبارت جامعه مفسِّر. مفسِّر است يعني چه؟ يعني آن جا هم که گفتيم اين است. 
سؤال: حاج آقا اين روايت قضيةٌ في واقعة‌ است. 
جواب: اصلاً قضية في واقعه نيست. کجا قضية في واقعه است. 
سؤال: عرض مي‌کنم. گفته من در يک مورد، دو مورد ...
جواب: نگفته يک مورد دو مورد. کجا گفته. ثُمَّ يَجِيئُكَ غَيْرِي، فَتُجِيبُهُ فِيهَا بِجَوَابٍ آخر. حضرت نفرموده به تو اين جوري است. ما به زياده و نقصان جواب مي‌دهيم.
سؤال: همان مورد سؤال را دارند جواب مي‌دهند.
جواب: نه آقا ما اين جور جواب مي‌دهيم. نه فقط به جنابعالي زياده و نقصان جواب مي‌دهيم. 
سؤال: ...
جواب:‌ اين سؤال قرينه بر اين نيست بر اين که جواب خاص است. 
سؤال: چرا قرينه نيست ...
جواب: اصلاً نيست. حضرت مي‌فرمايد دأب ما اين هست، ما اين جوري جواب مي‌دهيم و اين اختلافي که تو داري مي‌بيني بر اثر اين است. 
سؤال: حاج آقا اين دأب را از کجا ...
جواب: هذا ظهور عرفي است ديگر. 
سؤال: دارد مي‌گويد من از شما سؤالي کردم جوابي داديد، کس ديگري سؤال کرد جواب ديگري داديد. 
جواب: حالا اگر آن بيايد سؤال بکند و به جاي منصور بن حازم آن بشنود که امام عليه السلام به منصور بن حازم اين جوري جواب داده. مي‌آيد خدمت امام مي‌گويد چطور شده به من اين جوري جواب داد و به منصور بن حازم آن جوري جواب داد. 
سؤال: نه اين مورد خاص ...
جواب: نه آقاي عزيز اين‌ها ديگر خلاف ظاهر است، خلاف منصَرف و متبادر از روايت است. نه در خصوص اين مورد من به زياده و نقيصه جواب دادم. اين جور نفرموده کرده. 
سؤال: فرمودند إنّا يعني ما اهل ...
جواب‌: بله إنّا فرموده. نفرموده أنا. إنّا يعني ما اهل بيت نجيب بالزيادة و النقصان. بنده که اين طور مي‌فهمم حالا ديگر لکل اين‌ها استظهارات است ديگر. 
سؤال: حاج آقا در مورد عام و خاص که دارد مي‌گويد اکرم العلماء، در اين جا لاتکرم الفساق من العلماء کدام زياده است کدام نقصان است؟ کدام بيشتر از ديگري دارد، ربطي به هم ندارند. 
جواب: وقتي مي‌گويد لاتکرم الفساق من العلماء پس مي‌فهميم که عالم بايد فاسق نباشد. حالا يک جا اين روايت نگيرد زياده و نقصان را. آن جاهايي که زياده و نقصان است که اين جور است. حالا آن جا حکمش در اين روايت روشن نشده. 
خب اين به خدمت شما عرض شود که اين طايفه. 
سؤال: به اصطلاح عنوان مختلف همه‌اش همين شيوه عام و خاص هم هست بين ... همين صور را هم شما جواب نداديد که بين متخصصين علوم ديگر هم يک چنين شيوه‌اي برقرار است در کبريات يک سري چيزها را عام مي‌گويند و يک سري چيزها را بعداً قيد مي‌زنند. 
جواب: خب بفرماييد کجا است.
سؤال: تمام آن‌ها. غير از علم فقه همه جا هست مي‌رويم مي‌آوريم مشکلي ندارد. 
جواب: بياوريد. به خدمت شما آن جايي که عام گفته اگر قانون‌‌‌ گذاري مي‌کنند يعني کنارش تبصره‌ها را ذکر مي‌کنند، مجالس عالم همين جور است، پارلمان‌ها همين جور است اما کنارش هست. اما امسال عام بگويند و دو سال ديگر بيايند بعد بگويند اين را نمي‌گويند ناسخ، مي‌گويند ناسخ آن هست. دست از آن قانون قبل برداشتند. نمي‌گويند اين را دو سال ديگر گفتند که از اول مقصودمان غير از اين بوده. تخصيص معنايش اين است. بارها تکرار کرديم تخصيص يعني از اول آن جايي که عام گفتيم عام مقصودمان نبود. از اول آن جايي که مطلق گفتيم مطلق مقصودمان نبود. آيا در علوم اين جوري است يا مي‌گويند آن دانشمندان قبلي اين جوري گفتند. روي تجربه و روي حسابي که کردند و نه، الان معلوم مي‌شود قيد دارد. اين است، نه اين که دارد تخصيص مي‌زند از روز اول آن را. پس آن جاها نسخ است. بله در جايي که کنار هم ذکر کنند اين يک دأب عرفي است، يک منهج عرفي است که اول يک قانون مي‌گويند که فراگير باشد، ضابطه باشد، استثنائاتش هم بعدش به عنوان تبصره ذکر مي‌کنند. اما اين متصل است. اما بر منفصلات تکيه کردن در عرف نيست، در علوم هم نيست، در هيچ جا نيست مگر نسخاً که بعداً بفرمايند عقيده‌شان عوض مي‌شود، يا مي‌فهمند اشتباه کردند خب بله. ولي اين ناسخ است، نه مخصِّص است، نه مقيِّد است. 
سؤال: پس حالتي که براي افراد ايجاد مي‌شود در ماده حصر چيست؟ ممکن است يک لفظ مجمل باشد يعني به صورت اجمالي و چيز بيان شده باشد، يک لفظي مثلاً‌ يکي مي‌آيد استبصاري ...
جواب: آن چه ربطي به عام و خاص دارد. بله يک لفظي ممکن است گوينده پيش او مجمل نبوده ولي شنونده برايش اجمال پيدا بشود چون آگاهي کامل به آن واژه‌ها ندارد. 
سؤال: زياده و نقصان همين جا به وجود مي‌آيد. 
جواب: نه اين جا زياده و نقصان نيست. اين جا اجمال است. مثل اين که مي‌گويد اکرم زيداً و شما مي‌گوييد من نمي‌دانم اين زيد يعني چه کسي. مي‌روي سؤال مي‌کني و مي‌گويي زيد بن عمر مقصود بوده يا زيد بن خالد. اين که زياده و نقصان نيست. آن مي‌گويد زيد بن عمر. اضافه نکرد. آن خيال مي‌کرد وقتي گفته اکرم زيداً اين انصراف دارد به همان زيد بن خالد. حالا رفتي شما سؤال کرديد. اين که زياده و نقصان نيست، اين اجمال است. شما نمي‌دانيد بر چه کسي تطبيق مي‌شود. يا يک واژه‌اي گفته شده و در مقام تشريع بوده لذا اجمال دارد، حدود و ثغورش را نمي‌خواسته بيان کند مثل بيشتر آيات قرآن شريف در آيات الاحکامش که در مقام بيان خصوصيات نيست. اصل اين که در اسلام «کتب عليکم الصيام» حالا شرط اين صيام چيست؟ چگونه بايد گرفت، مفطِّراتش چيست؟ فلانش چيست؟ اين‌ها را نمي‌خواهد بگويد. در مقام اين نيست. خب بعد ائمه عليهم السلام بيان مي‌کنند. بنابراين باب اجمال غير باب اطلاق و تقييد است. غير باب عام و خاص است. غير باب قرينه و ذو القرينه است. آن جا مجمل و مبيِّن است، نه قرينه و ذو القرينه.
طايفه ششم روايات: (24:41)
طايفه ششم روايت ميثمي است که آخرين طايفه هست و قبلاً هم خوانديم اين روايت را. شيخنا الاستاد مرحوم حائري به فرازي از اين روايت استدلال فرمودند براي جمع عرفي که شارع اين منهج را دارد. 
«إنّه سأل الرضا(ع) ... 

يعني اين ميثمي. احمد بن الميثمي.
يَوْماً وَ قَدِ اجْتَمَعَ عِنْدَهُ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَ قَدْ كَانُوا يَتَنَازَعُونَ فِي الْحَدِيثَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص) فِي الشَّيْ‏ءِ الْوَاحِدِ....
دو تا حديث مختلف راجع به يک مطلب واحد، يک موضوع واحد به دست اين‌ها رسيده بوده است از رسول خدا،‌ اين‌ها با هم بحث مي‌کردند در خدمت امام رضا(ع) که اين چه جوري مي‌شود،‌ اين چيست، مراد چيست، بحث مي‌کردند.
فَقَالَ(ع) إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّمَ حَرَاماً وَ أَحَلَّ حَلَالًا وَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَمَا جَاءَ فِي تَحْلِيلِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ أَوْ تَحْرِيمِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ أَوْ دَفْعِ فَرِيضَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ رَسْمُهَا بَيِّنٌ قَائِمٌ بِلَا نَاسِخٍ نَسَخَ ذَلِكَ....
هر جا يک روايتي بيايد که بخواهد تحليل حرام کند، تحريم حلال کند، يا با يک آيه‌اي که ناسخ ندارد و منسوخ نشده با آن مخالف باشد اين...
 فَذَلِكَ مِمَّا لَا يَسَعُ الْأَخْذُ بِهِ...
به چنين روايات نمي‌شود اخذ کرد.
لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمْ يَكُنْ لِيُحَرِّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ وَ لَا لِيُحَلِّلَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ لَا لِيُغَيِّرَ فَرَائِضَ اللَّهِ وَ أَحْكَامَهُ كَانَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ مُتَّبِعاً مُسَلِّماً مُؤَدِّياً عَنِ اللَّهِ...
خب تا آيه مي‌خوانند و حضرت فلان. ديگر من آن‌ها را حذف مي‌کنم براي اين که....
قلتُ، 

گفتم خب حالا پيامبر اين جوري است ولي ما يک مشکل ديگري هم داريم از شماها هم چنين چيزهايي مي‌شنويم. 
فَإِنَّهُ يَرِدُ عَنْكُمُ الْحَدِيثُ فِي الشَّيْ‏ءِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص مِمَّا لَيْسَ فِي الْكِتَابِ وَ هُوَ فِي السُّنَّةِ ثُمَّ يَرِدُ خِلَافُهُ فَقَالَ وَ كَذَلِكَ قَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ أَشْيَاءَ نَهْيَ حَرَامٍ فَوَافَقَ فِي ذَلِكَ نَهْيُهُ نَهْيَ اللَّهِ تَعَالَى وَ أَمَرَ بِأَشْيَاءَ فَصَارَ ذَلِكَ الْأَمْرُ وَاجِباً لَازِماً كَعِدْلِ فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى....
که اين جا عبارت دارد « امر باشياء فصار ذلک الامر واجباً» پس معلوم مي‌شود هر وقت پيامبر امر مي‌کند، آن امر .... يعني اين الان روايتي است که در مبحث دلالت اوامر بر وجوب مي‌شود از آن استفاده کرد. 
وَ وَافَقَ فِي ذَلِكَ أَمْرُهُ أَمْرَ اللَّهِ تَعَالَى فَمَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص نَهْيَ حَرَامٍ ثُمَّ جَاءَ خِلَافُه‏ لَمْ يَسُع اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ....
اگر يک چيزي معلوم است که پيامبر نهي فرموده يا امر فرموده خلافش بيايد اين هم نبايد اخذ به آن بشود. 
وَ كَذَلِكَ فِيمَا أَمَرَ بِهِ لِأَنَّا لَا نُرَخِّصُ فِيمَا لَمْ يُرَخِّصْ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ لَا نَأْمُرُ بِخِلَافِ مَا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَّا لِعِلَّةِ خَوْفِ ضَرُورَةٍ 

مگر تقيه در کار باشد

 فَأَمَّا أَنْ نَسْتَحِلَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوْ نُحَرِّمَ مَا اسْتَحَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ص فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ أَبَداً لِأَنَّا تَابِعُونَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص مُسَلِّمُونَ لَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَابِعاً لِأَمْرِ رَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مُسَلِّماً لَهُ وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا.
خب اين جا همان جايي بود که اين را اگر اضافه کنيم در همان روايت طايفه پنجم که اين گزينه که بگوييم نظرشان عوض شده. حرف ديگري مي‌خواهيم مي‌گوييم، اين حرف ايشان بوده و ما مي‌خواهيم يک چيز ديگر بگوييم. اين هم به حسب اصول مذهب نمي‌شود، هم اين روايت هم دارد مي‌گويد چنين چيزي نه از پيامبر سر مي‌زند که خلاف خدا بخواهد و نه از ماها سر مي‌زند که خلافه پيامبر بخواهيم بگوييم فضلاً عن الخدا.
سؤال: حاج آقا نسخ هم رد مي‌کند اين را. 
جواب: نسخ را هم به يک معنا رد مي‌کند. البته نسخ خلاف آن نيست. مي‌گويد امدش تمام شده. 
اين هم قسم دوم.
قسم سوم: 
مي‌فرمايد حضرت دارد چه کار مي‌کند؟ اين حديث‌هايي که از پيغمبر نقل شده، اختلاف دارند، يا از خودشان نقل شده اختلاف دارند با حديث رسول الله يا حديث‌هاي خودشان با هم، مي‌خواهد توجيهش را بفرمايد چيست.
قسم سوم:
وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنْ أَشْيَاءَ لَيْسَ نَهْيَ حَرَامٍ بَلْ إِعَافَةٍ وَ كَرَاهَةٍ وَ أَمَرَ بِأَشْيَاءَ لَيْسَ أَمْرَ فَرْضٍ وَ لَا وَاجِبٍ بَلْ أَمْرَ فَضْلٍ وَ رُجْحَانٍ فِي الدِّينِ ثُمَّ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ لِلْمَعْلُولِ وَ غَيْرِ الْمَعْلُولِ فَمَا كَانَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص نَهْيَ إِعَافَةٍ أَوْ أَمْرَ فَضْلٍ...
پيغمبر نهي فرموده، امر فرموده و بعد ترخيص داده مي‌شود حالا از ناحيه خود آن حضرت يا از ناحيه ماها در اين موارد. 
فَذَلِكَ الَّذِي يَسَعُ اسْتِعْمَالُ الرُّخَصِ فِيهِ إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ عَنَّا فِيهِ الْخَبَرَانِ بِاتِّفَاقٍ يَرْوِيهِ مَنْ يَرْوِيهِ...
سندهايش درست باشد، حجيتش تمام باشد کل واحدٍ... اگر اين ....
وَ كَانَ الْخَبَرَانِ صَحِيحَيْنِ مَعْرُوفَيْنِ بِاتِّفَاقِ النَّاقِلَةِ فِيهِمَا يَجِبُ الْأَخْذُ بِأَحَدِهِمَا أَوْ بِهِمَا جَمِيعاً أَوْ بِأَيِّهِمَا شِئْتَ...
اين جا مي‌تواني به آن روايت اخذ کني که نهي همه جاها را مي‌گويد. مي‌تواني به اين ترخيص اخذ کني، مي‌تواني به هر دو اخذ کني. به هر دو يعني در مقام فتوا، يعني هر دو را بگويي. بعد حضرت...
فَمَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَبَرَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا كَانَ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَوْجُوداً حَلَالًا أَوْ حَرَاماً فَاتَّبِعُوا مَا وَافَقَ الْكِتَابَ وَ مَا لَمْ يَكُنْ فِي الْكِتَابِ فَاعْرِضُوهُ عَلَى سُنَنِ النَّبِيِّ ص فَمَا كَانَ فِي السُّنَّةِ مَوْجُوداً مَنْهِيّاً عَنْهُ نَهْيَ حَرَامٍ أَوْ مَأْمُوراً بِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَمْرَ إِلْزَامٍ فَاتَّبِعُوا مَا وَافَقَ نَهْيَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَمْرَهُ....
اين جا را دقت کنيد.
 وَ مَا كَانَ فِي السُّنَّةِ نَهْيَ إِعَافَةٍ أَوْ كَرَاهَةٍ ثُمَّ كَانَ الْخَبَرُ الْآخَرُ خِلَافَهُ فَذَلِكَ رُخْصَةٌ فِيمَا عَافَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ كَرِهَهُ وَ لَمْ يُحَرِّمْهُ فَذَلِكَ الَّذِي يَسَعُ الْأَخْذُ بِهِمَا جَمِيعاً أَوْ بِأَيِّهِمَا شِئْتَ وَسِعَكَ الِاخْتِيَارُ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ وَ الِاتِّبَاعِ وَ الرَّدِّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص).»

خب حالا تقريب استدلاش مي‌ماند. اين صفحه 246، ج سوم مباني الاحکام ايشان است.
�. الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏1، ص: 65


�. وسائل الشيعة، ج‏27، ص: 113 - 115
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